
(الفرق بین العصمة والتسدید .. لقاء موسى (علیه السلام) •
بالعبد الصالح (علیه السلام)) .. 

 تفاوت بین عصمت و تسدید... ملاقات موسی (علیه السلام) •
با عبد صالح (علیه السلام) 

خـاض فـي الـعصمة، الـموضـوع الـذي اخـتص الله بـھ حـججھ وأولـیاءه، مـن لا عھـد لـھ 
بـھ وأقحـم نـفسھ فـیما لا یـخصھ، فـصار كـمن یـطلب الـماء فـي صحـراء قـاحـلة، ومـن أیـن 

یرتوي عذب الفرات بعد أن صد عن معینھ الصافي.  
عصمت، موضوعی است که خداوند آن را به حجت ها و اولیاء خودش اختصاص داده است ولی 
کسانی که نسبت به آن آشنایی ندارند، به ناروا به آن پرداخته اند. حالِ این افراد شبیه وضعیت کسی 
است که در صحراي خشک به دنبال آب می گردد؛ او کجا می تواند از آب گوارا سیراب شود و حال 

آن که از چشمه ي زلال آن دور مانده است. 

إذن، دعـونـا نـقف مـع الـمعین الـصافـي، قـائـم آل محـمد (عـلیه السـلام) ومجـمع بحـري عـلي 
وفـاطـمة عـلیھما السـلام وھـو یـوضـح مـا یـرتـبط بـالـعصمة، فـي وقـفة مـع الـمثل الـقرآنـي 

العظیم رحلة موسى إلى مجمع البحرین. 

بنابراین بیایید با چشمه ي آب روان و زلال، قائم آل محمد (عـلیه السـلام) و محل تلاقی دو دریاي 
علی و فاطمه (عـلیهما السـلام) همراه شویم، تا وي مسایل مربوط به عصمت را با پرداختن به داستان 

بزرگ قرآنی «سفر موسی به مجمع البحرین» توضیح دهد. 

فـقد سـألـت الـعبد الـصالـح (عــــلیه الســــلام)، وقـلت: إذا سـمحت بـالـتفریـق بـین الـعصمة 
والتسدید.  

از عبد صالح (علیه السلام) پرسیدم و گفتم: «لطفاً تفاوت بین عصمت و تسدید را بیان فرمایید». 

فــأجــابــني (عــــــلیه الســــــلام): (كــل مــن یــعتصم بــاr عــن مــحارم الله فــھو مــعصوم بــقدر 
اعـتصامـھ بـاr، فـالـعصمة لـھا جـھة مـن الـعبد وجـھة مـن الـرب، فـالـعبد بـمقدار إخـلاصـھ 
یـكون مـعتصماً بـاr، والـرب بـمقدار تـوفـیقھ یـكون عـاصـماً لـلعبد، والإخـلاص والـتوفـیق 



مـرتـبطان، والـتوفـیق قـریـن الإخـلاص ویـنزل مـن الـسماء بـقدر الإخـلاص، والتسـدیـد مـن 
ضمن التوفیق النازل. 

ایشان (عـلیه السـلام) چنین پاسخ دادند: «هر کس که از حرام هاي الهی به خداوند پناه و اعتصام 
جوید، به مقدار تکیه اي (اعتصامی) که نسبت به خداوند دارد، معصوم است. یک جهت عصمت 
مربوط به بنده و جهت دیگر آن مربوط به پروردگار می باشد. بنده به مقدار اخلاصش، معتصم به 
خدا می شود و پروردگار به میزان توفیق او، به بنده عصمت می بخشد. اخلاص و توفیق با هم 
مرتبط هستند. توفیق، هم نشین اخلاص است و به مقدار اخلاص، از آسمان فرود می آید. تسدید نیز 

در خلال توفیق نازل می گردد. 

ولـكن أنـت فـي حـقیقة الأمـر تـریـد الـعصمة الـتي یـعصم بـھا الأوصـیاء (عـــلیهم الســـلام)، 
وھـذه كـما شـرحـت لـك فـیما سـبق مـن جـھة حـقیقتھا ولـكنھا فـقط مـنصوصـة، أي إنّ حـقیقة 
الــعصمة مــوجــودة فــي كــل إنــسان وھــي فــطرة الإخــلاص، وھــي الــنور الــذي أظھــره 
لـلوجـود، وكـل إنـسان قـادر عـلى الاعـتصام بـاr عـن مـحارم الله، وھـو مـفطور عـلى ھـذا 

ولكنھ ربما ضیع حظھ). 

البته شما در واقع به دنبال تبیین مفهوم عصمتی هستی که اوصیاء (عـلیهم السـلام) به	آن معصوم 
می شوند. قبلاً بُعد حقیقتی این قضیه (عصمت اوصیاء) را براي شما تشریح نمودم ولی (چیزي که 
باقی می ماند) «منصوص» بودن آن (مشخص بودن آن توسط پروردگار) است. حقیقت عصمت در 
تمام انسان ها موجود است که همان فطرت اخلاص می باشد؛ یعنی نوري که آن را موجودیت و 
ظهور بخشیده است و هر انسانی می تواند از حرام هاي الهی به خداوند پناه جوید و انسان بر این 

فطرت می باشد ولی گاهی اوقات ممکن است بهره ي خود را از دست داده باشد». 

فقلت: وھل فرق عصمة الحجة عن غیره بدرجة تجلیھا عنده. 
من گفتم: آیا تفاوت عصمت حجت با عصمت دیگران، بر اساس میزان تجلی عصمت براي 

حجت است؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـفرق فـي عـصمة الأوصـیاء فـقط أنـھم مـعتصمون بـاr بـدرجـة لا 
یـدخـلون فـي الـباطـل ولا یخـرجـون مـن الـحق، فـمن یـتبعھم یـأمـن مـن الـضلال ویـعرف الـحق 
بـقدر مـتابـعتھ لـھم . وأیـضاً - وھـو الأھـم - أنّ مـن یـعرف الـحقائـق سـبحانـھ قـد نـصّ عـلى 

عصمتھم. 
فرمود: «تنها تفاوت در عصمت اوصیاء این است که آنها با درجه اي به خدا اعتصام یافته اند که 
وارد باطل نمی شوند و از حق خارج نمی گردند. لذا هر کس که از آنها پیروي کند نیز از گمراهی 



ایمن می شود و به اندازه ي پیروي از آنها، حق را می شناسد. همچنین کسی که حقایق را می داند 
(خداي سبحان) بر عصمت آنها با نصّ (به طور صریح) صحّه می گذارد؛ و این مهمترین نکته در 

این مقوله است. 

والـعصمة درجـات ولـیس درجـة واحـدة، ولـكن مـا یـھمّ الـناس مـنھا ھـذا الـقدر: أنّ 
الـمعصوم لا یـدخـلھم فـي بـاطـل ولا یخـرجـھم مـن حـق، ولـكن لـو اجـتمع مـعصومـان 
بـدرجـتین مـتفاوتـتین فـي الـعصمة لـكان الـفرق بـینھما جـلیاً كـما لـو أنـك تـرى الأدنـى غـیر 
مـعصوم وھـو یـواجـھ الأعـلى، أي مـثل حـال مـوسـى (عــلیه الســلام) فـي مـواجـھة الـعالـم، ھـل 

ترى حالھ كیف كان، إذا كان یحتاج إلى توضیح أكثر أوضح لك). 
عصمت نه یک درجه بلکه داراي درجاتی است؛ ولی آنچه براي مردم اهمیت دارد همین مقدار 
است که: معصوم آنها را وارد باطل نمی سازد و از حق خارج نمی گرداند. ولی اگر دو معصوم با دو 
درجه ي متفاوت در عصمت، یک جا گرد آیند، فرق بین آنها آشکار خواهد شد؛ به طوري که شما 
فرد پایین تر در مواجهه با فرد بالاتر، غیر	معصوم می بینی؛ مانند وضعیت حضرت موسی (عـلیه السـلام) 
در مواجهه با عالمِ (عبد صالح). آیا دیده اي که وضعیت او چگونه بوده است؟ اگر به شرح بیشتري 

نیاز دارد، براي شما توضیح دهم». 

فقلت: نعم، إن سمح وقتك. 
گفتم: بله، اگر وقت تان اجازه می دهد. 

فـقال (عـلیه السـلام): (انـظر إلـى كـلمات الـعبد الـصالـح مـع مـوسـى (عـلیه السـلام): ﴿قـَالَ إنَِّـكَ لـَن 
كَ لـَن تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْراً ..... قـَالَ ألَـَمْ أقَـُل لَّـكَ  تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْراً ..... قـَالَ ألَـَمْ أقَـُلْ إنَِّـ
إنَِّـكَ لـَن تسَْـتطَِیعَ مَـعِي صَـبْراً ..... قـَالَ ھَـذَا فـِرَاقُ بـَیْنيِ وَبـَیْنكَِ سَـأنُـَبِّئكَُ بـِتأَوِْیـلِ مَـا لـَمْ تسَْـتطَِع 

  .( لیَْھِ صَبْراً﴾( لیَْھِ صَبْراً ...... وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ 1عَّ

فرمود: «به کلمات عبد صالح با موسی (عـلیه السـلام) بنگر: «(گفـت: توـ را شکـیبایـی هـمراهـی 

بـا مـن نیسـت .... گـفت: نـگفتم کـه تـو را شـکیبایـی هـمراهـی بـا مـن نیسـت؟ .... گـفت: 
آیـا بـه تـو نـگفتم کـه تـو را شـکیبایـی هـمراهـی بـا مـن نیسـت؟ .... گـفت: اکـنون زمـان 
جــــدایــــی مــــیان مــــن و تــــو اســــت و تــــو را از راز آن کــــارهــــا کــــه تحــــمل صــــبرشــــان را 
ایـــن اســـت راز  نـــداشـــتی، آگـــاه مـــی کـــنم .... و مـــن ایـــن کـــار را بـــه مـــیل خـــود نـــکردم، 

1. الكھف: 67، 72، 75، 78، 82.



 . 2آنچه که تو شکیبایی آن را نداشتی)»

لا یـكاد یـكلمھ إلا وبـكّتھ بـقلة الـصبر، مـع أنّ الـصبر - كـما تـعلم - وصـفھ الـرسـول 
)، والله تـعالـى أیـضاً یـقول: ﴿وَمَـا  3الـكریـم ص بـالنسـبة لـلإیـمان بـمنزلـة الـرأس مـن الجسـد (

    .( 4یلُقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ﴾(

هیچ سخنی با وي نگفته مگر این که او را به خاطر کمی صبر نکوهش کرده است در حالی که 
همان طور که می دانی، پیامبر ص نسبت صبر به ایمان را به نسبت سر به بدن همانند کرده 
. خداي متعال نیز می فرماید: «(بـرخـوردار نـشونـد از ایـن، مـگر کـسانـی کـه شـکیبا  5است

 . 6باشند، و کسانی که از ایمان بهره ای بزرگ داشته باشند)»

ھـل تـلاحـظ مـوسـى (عــلیه الســلام) نـبیاً ورسـولاً مـن أولـي الـعزم (عــلیهم الســلام) بـماذا وصـفھ 
الـعبد الـصالـح ؟ وصـفھ بـأنـھ لا یـمكنھ أن یـصبر مـعھ، أي لـو أنـك كـنت بـین الاثـنین فـمن 
سـتتبع، تـتبع مـوسـى (عــلیه الســلام) أم الـعبد الـصالـح ؟ مـن مـنھما كـان مـحتاجـاً لـلآخـر عـندمـا 

اجتمعا ؟ من منھما كان یرشد الآخر ؟ من منھما یعلم الآخر ؟  

آیا ملاحظه می کنی که عبد صالح، حضرت موسی (عـلیه السـلام) را که پیامبر و فرستاده اي از جمله 
پیامبران اولو العزم (عـلیهم السـلام) است، به چه چیزي توصیف کرده است؟ او را این گونه وصف کرده 
که نمی تواند با وي صبر پیشه سازد. حال اگر شما بین این دو نفر بودي، از کدام یک پیروي 
می کردي؟ حضرت موسی (عـلیه السـلام) یا عبد صالح؟! وقتی این دو به هم رسیدند، کدام یک محتاج 

دیگري بود؟ کدام یک مرشد و هادي دیگري بود؟ کدام یک به دیگري علم آموخت؟ 

2  - کھف: 67 ، 72 ، 75 ، 78 و 82.

3. الكافي: ج2 ص87 ح2.

4. فصلت: 35.

5 - کافی: جلد 2 صفحھ 87 حدیث 2.

6 - فصلت: 35.



مـوسـى بـینّ سـبب إتـباعـھ لـلعبد الـصالـح وھـو الـعلم والمـعرفـة ﴿قَـالَ لَـھُ مُـوسَـى ھَـلْ أتََّـبعُِكَ 
)، أي إنـھ مـحتاج لـھ، فھـذا یـبینّ لـك بـجلاء تـمایـز  ا عُـلِّمْتَ رُشْـداً﴾( 7عَـلىَ أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ

المعصومین. 

موسی دلیل پیروي از عبد صالح را که همان کسب علم و معرفت بود، بیان نمود: «(مـوسـی بـه 
موسی  یعنی   . آیــا بــا تــو بــیایــم تــا آنــچه بــه تــو آمــوخــته انــد بــه مــن بــیامــوزی؟)» 8او گــفت: 

محتاج او بود، و این به وضوح تفاوت و تمایز معصومین را به شما نشان می دهد. 

ربـما یـبقى ھـناك إشـكال كـتبھ بـعض مـن یجھـلون الـحقیقة وخـاضـوا فـیما لا یـعلمون، 
لـما ذكـروا أن الـعبد الـصالـح لـیس أعـلم مـن مـوسـى ولـكنھ خـص بـعلم الـباطـن، وإنّ مـوسـى 
(عــلیه الســلام) خـص بـعلم الشـریـعة، وذكـروا أنّ مـوسـى حـجة عـلى الـعبد الـصالـح. ربـما ھـذا 

ھـو رأیـھم جـمیعاً، لأنـھم لا یـتصورون أن یـكون الـعبد الـصالـح أفـضل مـن مـوسـى فـعثروا 
بھ.  

برخی از کسانی که به حقیقت آگاهی ندارند و در حوزه اي که نسبت به آن بی اطلاع اند ورود 
می کنند، مطلبی را مطرح نموده و به نگارش در آورده اند که شاید به عنوان اشکال اینجا باقی بماند. 
این عده می گویند که عبد صالح از موسی داناتر نبوده اما وي به علم باطنی، تخصیص یافته و 
موسی (عـلیه السـلام) نیز از علم شریعت مطلع بوده است. اینها بر این قول اند که موسی بر عبد صالح 
حجت است. شاید این عقیده و نظر همه ي آنها باشد زیرا از آنجا که این عده گمان نمی کنند عبد 

صالح برتر از موسی است لذا به خطا افتاده و به بیراهه رفته اند. 

الـحقیقة أنّ الأمـر مـحسوم قـرآنـیاً لـصالـح الـعبد الـصالـح، فھـذا تـصریـح قـرآنـي واضـح 
 ُ بتسـلیط الـعبد الـصالـح عـلى مـوسـى (عـلیه السـلام) وكـونـھ حـجة عـلیھ: ﴿سَـتجَِدُنـِي إنِ شَـاء اللهَّ

)، ھل تلاحظ: لا أعصي لك أمراً.   9صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾(

حقیقت آن است که قرآن قاطعانه به نفع عبد صالح نظر می دهد. این تصریح آشکار قرآن است 
که به چیرگی و حجت بودن عبد صالح بر موسی (عـلیه السـلام) حکایت دارد: «(اگـر خـدا بـخواهـد 

 . 10مــرا صــابــر خــواهــی یــافــت آن چــنان کــه در هــیچ کــاری تــو را نــافــرمــانــی نــکنم)»  

ملاحظه می کنی: در هیچ کاري تو را نافرمانی نکنم. 

7. الكھف: 66.

8 - کھف: 66.

9. الكھف: 69.

10 - کھف: 69.



)، ھـل تـلاحـظ اعـتذار مـوسـى (عـــلیه الســـلام)  ي عُـذْراً﴾( دُنِّـ 11وھـذه أیـضاً: ﴿قـَدْ بـَلغَْتَ مِـن لَّـ

وصیغتھ، فموسى (علیه السلام) یبینّ ھنا بجلاء أنھ متعلم وفاشل أیضاً في التعلم. 

. آیا عذرخواهی موسی و کیفیت آن را  12و همچنین: «(کـه از جـانـب مـن مـعذور بـاشـی)»

ملاحظه می کنی؟ در اینجا موسی (عـلیه السـلام) به روشنی بیان می دارد که او آموزنده و طالب علم 
است، و البته شکست خورده و ناکام! 

بعَْتنَيِ فـَلاَ  وأیـضاً لاحـظ الـعبد الـصالـح كـیف یـخاطـب مـوسـى (عــلیه الســلام): ﴿قـَالَ فـَإنِِ اتَّـ
  .( 13تسَْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً﴾(

همچنین بنگر که عبد صالح چگونه موسی (عـلیه السـلام) را مخاطب خود قرار می دهد: «(گـفت: 

اگـر از پـی مـن مـی آیـی، نـبایـد کـه از مـن چـیزی بـپرسـی تـا مـن خـود تـو را از آن گـاه 
 . 14کنم)»

لا تنسـى أنّ ھـؤلاء حـجج الله سـبحانـھ، ومـوسـى مـن أولـي الـعزم مـن الـرسـل عـــلیهم) 
(الســـلام وھـم فـقط خـمسة، والـعبد الـصالـح یـكلمھ كـما یـكلم طـفلاً یـریـد تـعلیمھ: ﴿قـَالَ فـَإنِِ 

اتَّـبعَْتنَيِ فَـلاَ تَـسْألَْـنيِ عَـن شَـيْءٍ حَـتَّى أحُْـدِثَ لَـكَ مِـنْھُ ذِكْـراً﴾، لا أدري ھـل كـنت تـقرأھـا ھـكذا، 
ھل كنت تلاحظ ھذا سابقاً ؟ ). 

فراموش نکن که آنها حجت هاي خداوند سبحان هستند و موسی جزو پیامبران اولوالعزم عـلیهم) 
(السـلام که تعداد آنها فقط پنج نفر است محسوب می شود. عبد صالح آن گونه با وي سخن می گوید 

که گویی با کودکی که می خواهد به وي آموزش دهد در حال گفتگو است: «(گـفت: اگـر از پـی 
مــن مــی آیــی، نــبایــد کــه از مــن چــیزی بــپرســی تــا مــن خــود، تــو را از آن گــاه کــنم)». 
نمی دانم آیا شما قبلاً این آیه را این گونه می  خوانده اید؟ آیا پیشتر چنین چیزي را ملاحظه کرده 

بودي؟». 

11. الكھف: 76.

12 - کھف: 76.

13. الكھف: 70.

14 - کھف: 70.



فقلت: الحمد r، ومن أین، وھل كنا نعرف شیئاً، سبحان الله على حلمھ. 
گفتم: الحمد الله، از کجا؟ آیا ما چیزي می دانستیم؟ سبحان االله، خدا چه قدر بردبار است. 

فـقال (عـلیه السـلام): (الآن، إذن اقـرأھـا وفـق ھـذا وسـتجد فـیھا الـكثیر، فـقط سـأبـین لـك مـا 
سبب لقاء موسى (علیه السلام) إجمالاً:  

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «اکنون آن را این گونه بخوان که در آن چیزهاي زیادي خواهی یافت. 
فقط به اختصار علت دیدار و ملاقات موسی (علیه السلام) را براي شما بیان می دارم: 

مـوسـى تـصور أنـھ عـرف الـحقیقة وحـارب الأنـا خـصوصـاً أنـھ مـن كـان لا یـرى نـفسھ 
)، وأیـضاً مـوسـى (عــــلیه الســــلام) تـعرف طـلبھ أن یـكون قـائـم آل  15خـیراً مـن كـلب أجـرب (

)، كان لقاؤه لھذین السببین.  16محمد، أظنك قرأت ھذه الروایات (

موسی تصور می کرد که حقیقت را دریافته و با منیتّ خود مبارزه کرده است؛ خصوصاً این که وي 
. همچنین می دانی که موسی عـلیه)  17کسی بود که خویشتن را از یک سگ گر هم برتر نمی دانست

15. نـقل ابـن فھـد الحـلي: (أن الله سـبحانـھ أوحـى إلـى مـوسـى (عــلیه الســلام): إذا جـئت لـلمناجـاة فـاصـحب مـعك مـن تـكون خـیراً مـنھ، فـجعل 

مـوسـى لا یـعترض أحـداً الا وھـو لا یجسـر أن یـقول : إنـي خـیر مـنھ ، فـنزل عـن الـناس وشـرع فـي أصـناف الـحیوانـات حـتى مـر بـكلب 
أجـرب، فـقال: أصـحب ھـذا فـجعل فـي عـنقھ حـبلاً ثـم مـر بـھ فـلما كـان فـي بـعض الـطریـق شـمر الـكلب مـن الـحبل وأرسـلھ، فـلما جـاء إلـى 
مـناجـاة الـرب سـبحانـھ قـال : یـا مـوسـى أیـن مـا أمـرتـك بـھ ؟ قـال: یـا رب لـم أجـده، فـقال الله تـعالـى: وعـزتـي وجـلالـي لـو أتـیتني بـأحـد لـمحوتـك 

من دیوان النبوة) عدة الداعي: ص204. 

16. ھـذه مـنھا: عـن سـالـم الأشـل، قـال: سـمعت أبـا جـعفر محـمد بـن عـلي الـباقـر (عـلیه السـلام) یـقول: (نـظر مـوسـى بـن عـمران فـي الـسفر الأول 

إلـى مـا یـُعطى قـائـم آل محـمد مـن الـتمكین والـفضل، فـقال مـوسـى: رب اجـعلني قـائـم آل محـمد. فـقیل لـھ: إن ذاك مـن ذریـة أحـمد. ثـم نـظر 
فـي الـسفر الـثانـي فـوجـد فـیھ مـثل ذلـك، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثل ذلـك ، ثـم نـظر فـي الـسفر الـثالـث فـرأى مـثلھ، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثلھ) 

كتاب الغیبة - محمد بن إبراھیم النعماني: ص 246 – 247.

17 - ابـن فھـد حـلی نـقل نـموده: «خـداونـد سـبحان بـھ حـضرت مـوسی(عـلیه السـلام) وحی کرد کھ ھـنگامی بـرای مـناجـات نـزد مـن می آیی، فـردی را بـھ 

ھـمراھـت بیاور کھ تـو از او بھـتر بـاشی. مـوسی(عــلیه الســلام) ھـر کس را کھ می دید، جـرات نمی کرد بـگوید مـن از او بھـترم لـذا دسـت از مـردم 
بـرداشـت و در میان انـواع حیوانـات، شـروع بـھ جسـت و جـو کرد تـا این کھ بـھ سـگ گـری بـرخـورد کرد. گـفت این را بـا خـود می بـرم، در 
گـردنـش ریسمانی انـداخـت و او را بـا خـود کشید. در میان راه ریسمان را گـشود و سـگ را رھـا کرد. وقتی بـھ مـناجـات پـروردگـار سـبحان 
رسید، بـھ او فـرمـود: ای مـوسی کجاسـت آنـچھ کھ بـھ تـو امـر کردم؟ گـفت پـروردگـارا آن را نیافـتم. خـدای مـتعال فـرمـود: بـھ عـزت و جـلالـم قـسم 

اگر حتی یک نفر را می آوردی، نام تو را از دیوان نبوت پاک می کردم». عدة الداعی: صفحھ 204.



 . 18(الســلام درخواست کرده بود که او قائم آل محمد باشد. به گمانم روایات آن را خوانده باشی

دیدارش (با آن عالمِ) به این دو دلیل بوده است.  

إذا كـنت تـقرأ بـدایـة حـركـة مـوسـى (عـــلیه الســـلام) تجـد أنـھ یـبحث عـن مجـمع البحـریـن، 
ویـصف حـالـھ أنـھ لا مـانـع عـنده أن یـمضي الـدھـور فـي الـبحث عـن مجـمع البحـریـن، 
(أمــضي حــقباً)، ھــل تــلاحــظ شــوق مــوســى (عــــــلیه الســــــلام) لــیصل إلــى مجــمع البحــریــن 

واھتمامھ، ویعتبر أن الدھور أمر طبیعي أن یقضیھ في البحث عن مجمع البحرین. 

اگر آغاز ماجراي سفر موسی (عـلیه السـلام) را بخوانی می بینی که وي به دنبال مجمع البحرین 
(محل تلاقی دو دریا) بوده است. وي حال خود را چنین توصیف می کند که اگر روزگاري دراز را 
صرف یافتن مجمع البحرین کند (امضی حقبا)، چیزي جلودارش نیست! آیا اشتیاق و اهتمام موسی 
(عــلیه الســلام) براي رسیدن به مجمع  البحرین را می بینی؟ وي صرف نمودن روزگارهایی طولانی 

براي رسیدن به مجمع البحرین را طبیعی و عادي به شمار می آورد. 

طـیب، الآن ھـل بـربـك یـمكن أن یـضیع أحـدٌ مـكانـاً یـجتمع فـیھ نھـران ؟! الـنتیجة ضـیعھ، 
ألـیس كـذلـك ؟ فھـل یـعقل أنـھ كـان یـقصد مـكان اجـتماع نھـریـن ومـرّ بـھ وضـیعھ، ھـل الـتفتّ 

إلى ھذا ؟ 

بسیار خوب، حال تو را به خدا، آیا ممکن است کسی محل برخورد دو نهر را گم کند؟! در حالی 
که نتیجه ي حاصل شده، گم کردن آن بود! آیا این طور نیست؟ آیا معقول است که وي به دنبال 
محل تلاقی دو نهر باشد ولی از آن عبور کند و بعد آنجا را گم کند و از دست بدهد؟ آیا هیچ به این 

قضیه دقت کرده اي؟ 

إنـما إذھـب إلـى سـورة الـرحـمن وانـظر البحـریـن الـذیـن یـلتقیان ومجـمعھما ھـناك، 
وانـظر مـا سـتجد ھـناك، سـتجد روایـات كـثیرة رواھـا الـسنة والشـیعة أنّ البحـریـن ھـما 
عـلي وفـاطـمة، ومجـمعھما الـحسن والحسـین عـلیھما السـلام والـحجج مـن بـعدھـم عـــلیهم) 

)، إذن مجمع البحرین رجل ولیس مكاناً، ولھذا ضیعھ.  19(السلام (

18 » :ن حـدیث از آن جـملھ اسـت: سـالـم الاشـل گـفتھ از امـام بـاقـر شنیدم کھ فـرمـود -مـوسـی بـن عـمرانg در سِـفر اول )تـورات( نـظر کـرد و مـقام 
قـائـم آل محـمدb را در مـکنت و قـدرت و فـضیلت مـشاهـده نـمود و از خـدا خـواسـت نـمود: خـداونـدا! مـرا قـائـم آل محـمد قـرار بـده! بـه او گـفته شـد: 
قـائـم از فـرزنـدان احـمد اسـت. سـپس در سـفر دوم نـگریسـت و دوبـاره مـانـند هـمان مـطلب قـبلی را یـافـت و مـانـند آن را از خـداونـد درخـواسـت کـرد و 
هـمان پـاسـخ را شـنید. سـپس در سـفر سـوم نـگریسـت و هـمان مـطلب را دیـد و هـمان سـخن را تـکرار کـرد و هـمان پـاسـخ را شـنیدکتاب غیبت .« 

.تا 247 246 محمد بن ابراھیم نعمانی: صفحھ

19. انظر: كتاب رحلة موسى الى مجمع البحرین، السید أحمد الحسن (علیه السلام).



به سراغ سوره ي الرحمان برو و دو دریایی که آنجا به هم می رسند را نظاره کن (البحرین الذي 
یلتقیان)؛ محل تلاقی شان آنجا است؛ ببین که چه خواهی یافت. روایات فراوانی از سنیّ و شیعه نقل 
شده که منظور از دو دریا، علی و فاطمه (عــلیهما الســلام) است و حاصل اجتماعشان نیز حسن و 
. بنابراین مجمع البحرین، یک انسان است و  20حسین (عـلیهما السـلام) و حجت هاي بعد از آنها هستند

نه یک مکان؛ به همین دلیل است که موسی آن را گم کرد و از دست داد. 

وھـذه كـانـت الأولـى أي إنـھ ضـیعھ، فھـل تـرى شـدیـد اھـتمامـھ ومـع ھـذا مـرّ بـقربـھ 
وجـلس بـقربـھ ولـم یـعرفـھ، ومـن ھـو ؟ إنـھ مـوسـى (عـلیه السـلام) نـبي مـن أولـي الـعزم، مـع ھـذا 

ضیع ھدفھ الذي كان یعتبر أن إنفاق الدھر في البحث عنھ قلیل، ھل لاحظت ھذا ؟ 

این نکته ي اول، یعنی موسی (عـلیه السـلام) او را گم کرد. آیا هیچ دقت کرده اي که موسی با وجود 
اهتمام شدیدي که دارد، از نزدیک آن گذشت و حتی کنارش نشست ولی او را نشناخت و ندانست 
کیست؟ موسی (عـلیه السـلام) یکی از پیامبران اولو العزم است، ولی با این وصف، هدف و مقصودش 
را گم کرد؛ همان هدفی که سپري کردن روزگارانی دراز براي یافتن آن را کم می شمارد. آیا به 

چنین چیزي دقت کرده بودي؟ 

ھـذا مـھم جـداً، الـیوم ھـم لا یـلتفتون إلـى ھـذا، لا یـنتبھون ربـما ھـم أیـضاً ضـیعوا 
الھدف، سبحان الله، وھل ھم خیر من موسى (علیه السلام)). 

این بسیار مهم است. امروزه آنها به چنین نکته اي توجه ندارند. شاید آنها نیز ندانسته هدف را گم 
کنند. سبحان االله، آیا آنها از موسی (علیه السلام) برتر می باشند؟». 

فـقلت: وھـل یـمكننا أن نـقول أن الـقائـم مجـمع بحـر الأئـمـة وبحـر المھـدیــین، وھـو مـا 
طلبھ موسى (علیه السلام). 

گفتم: آیا می توانیم بگوییم قائم حاصل اجتماع دریاي ائمه و دریاي مهدیین است و او همان 
کسی است که موسی (علیه السلام) در پی اش بود؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (لا، عـلي وفـاطـمة عـلیھما السـلام، الـقائـم ھـو حـصیلة اجـتماعـھما، 
الـحصیلة الـتي جـاء الخـلق لأجـلھا، وھـي الـمعرفـة  "27" حـرفـاً مـن الـتوحـید والـمعرفـة ، 

مجمع البحرین). 

20 - بھ کتاب سفر موسی (علیه السلام) بھ مجمع البحرین، سید احمد الحسن (علیه السلام) مراجعھ نمایید.



فرمود: «خیر، قائم حاصل اجتماع علی و فاطمه (عـلیهم السـلام) است، حاصلی که خلَق، براي آن به 

وجود آمده که همان شناخت «27» حرف درباره ي توحید و معرفت است؛ همان مجمع البحرین». 

ثـم اسـتمر الـعبد الـصالـح فـي بـیان بـعض مـا فـي رحـلة مـوسـى إلـیھ، فـقال (عــلیه الســلام): 
(مـوسـى تعھـد بـالـصبر ومـع ھـذا وجـد نـفسھ یخـرج مـن فشـل لـیقع فـي آخـر: ﴿قـَالَ لاَ 
)، ھـذه الـمرة الأولـى. أمـا الـثانـیة  21تـُؤَاخِـذْنـِي بـِمَا نسَِـیتُ وَلاَ تـُرْھِـقْنيِ مِـنْ أمَْـرِي عُسْـراً﴾(

دَھَاـ فلاََ  ْـ ءٍ بعَ فـانـظر إلـى مـوسـى (عـــلیه الســـلام) كیـف انكسرـ فیـھا: ﴿قاَـلَ إنِ سَأـلَْتـكَُ عَنـ شَيـْ
  .( 22تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً﴾(

سپس عبد صالح (عـلیه السـلام) به تبیین گوشه اي از وقایع سفر موسی به سوي او (مجمع البحرین) 
پرداخت و فرمود: «موسی متعهد شد که صبر پیشه کند ولی خود را چنان یافت که از شکستی به 
شکست دیگر رهسپار است: «(گـفت: اگـر فـرامـوش کـرده ام مـرا بـازخـواسـت مـکن و بـه	ایـن 
. این بار اول!  ببین موسی (عـلیه السـلام) بار دوم چگونه شکست  23انـدازه بـر مـن سـخت مـگیر)»

کــه از  پــس از تــو چــیزی پــرســم بــا مــن هــمراهــی مــکن،  اگــر از ایــن،  «(گــفت:  خورد: 
 . 24جانب من معذور می باشی)»

وفـي الـثالـثة ربـما أنـك تـلاحـظ أنّ مـوسـى (عـلیه السـلام) قـد اخـتار الـصمت، أو أنّ الـصمت 
ھـو الـذي اخـتار مـوسـى (عـلیه السـلام)، ظـل مـوسـى یسـتمع فـقط لـم یـتكلم بـعدھـا. تـعلمّ مـوسـى 

(علیه السلام) وتحقق الھدف من مجیئھ.  

در دفعه ي سوم شاید (اگر دقت کنی) ملاحظه می نمایی که موسی (عـلیه السـلام) سکوت را برگزید؛ 
یا این سکوت بود که موسی (عـلیه السـلام) را برگزید! موسی فقط می شنید و پس از آن دیگر سخنی 

بر زبان نراند. موسی (علیه السلام) علم را فرا گرفت و هدف از آمدنش محقق گشت. 

21. الكھف: 73.

22. الكھف: 76.

23 - کھف: 73.

24 - کھف: 76.



الـعبد الـصالـح قـال لـموسـى بھـذه الأفـعال البسـیطة كـل شـيء، قـال لـھ: إن مـحاربـة الأنـا 
مـراتـب لا تنتھـي، ونـعمة الله لا تـحصى، والـمقامـات الـتي یـمكن لـلإنـسان تـحصیلھا لا 

تحصى. 
عبد صالح با این کارهاي ساده، همه چیز را به موسی فهماند؛ به او گفت: مبارزه با منیت مراتب 
و درجاتی نامتناهی دارد، نعمت هاي خدا به شماره نمی آید (قابل اندازه گیري نیست)، و مقاماتی که 

انسان می تواند به آنها دست یابد نیز قابل اندازه گیري نیست (لا تحصی)». 

فـتدرج الـعبد الـصالـح لـموسـى (عــلیه الســلام) فـي مـراتـب الـتوحـید، فـالأولـى كـانـت "أنـا" 
والـثانـیة "نـحن" والـثالـثة "ھـو"، ومـع أنـھا كـانـت بـأمـر الله ولـكنھا عـلى الـتوالـي تشـیر 
إلـى الـكفر بـمرتـبة مـا (أنـا ولـیس ھـو)، والشـرك بـمرتـبة مـا (أنـا وھـو)، والـتوحـید (ھـو 

فقط). 

عبد صالح، موسی (عـلیه السـلام) را در مراتب توحید گام به گام به جلو رهنمون شد؛ درجه ي اول 
«أنا» (من) ، درجه ي دوم «نحن» (ما) و درجه ي سوم «هو» (او) بود. اگر چه همه ي اینها به امر 
خدا بود ولی این درجات به ترتیب به مراتب کفر (من و نه او)، شرك (من و او) و توحید (فقط او) 

نیز اشاره دارد. 

ـا الْـغُلامَُ فـَكَانَ  ـا الـسَّفیِنةَُ فـَكَانـَتْ لـِمَسَاكِـینَ یـَعْمَلوُنَ فـِي الْبحَْـرِ فـَأرََدتُّ ..... وَأمََّ  ﴿..... أمََّ
ـا الْجِـدَارُ فـَكَانَ  أبَـَوَاهُ مُـؤْمِـنیَْنِ فخََشِـیناَ أنَ یـُرْھِـقھَُمَا طـُغْیاَنـاً وَكُـفْراً * فـَأرََدْنـَا ..... وَأمََّ
لـِغُلامََـیْنِ یـَتیِمَیْنِ فـِي الْـمَدِیـنةَِ وَكَـانَ تـَحْتھَُ كَـنزٌ لَّـھُمَا وَكَـانَ أبَـُوھُـمَا صَـالـِحاً فـَأرََادَ رَبُّـكَ ..... 

 .( ( 25وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي .....﴾(

«(... امــــــــا آن کشــــــــتی از آنِ بــــــــینوایــــــــانــــــــی بــــــــود کــــــــه در دریــــــــا کــــــــار مــــــــی کــــــــردنــــــــد، 
پـــدر و مـــادرش مـــؤمـــن بـــودنـــد تـــرســـیدیـــم کـــه آن دو را بـــه  خـــواســـتم .... امـــا آن پســـر، 
عـصیان و کـفر درانـدازد* خـواسـتیم .... امـا دیـوار از آنِ دو پسـر یـتیم از مـردم ایـن 
پــدرشــان مــردی صــالــح بــود.  گــنجی بــود.  بــود کــه در زیــرش بــرای آن پســران،  شهــر 

26پروردگار تو می خواست .... و من این کار را به میل خود نکردم ....)» ». 

فـقلت: (لـن) تـفید الـتأبـید، وقـالـھا الـعبد الـصالـح لـموسـى (عـلیه السـلام) "إنـك لـن تسـتطیع 
مـعي صـبراً"، الآن إذا مـا كـان الـباب مـفتوحـاً إلـى الله إلـى مـا لا نـھایـة وأراد غـیر مـوسـى 

25. الكھف: 79 – 80.

26 - کھف: 79 و 80.



(عـــــلیه الســـــلام) أن یـكون مـن أھـل بـیت الـعبد الـصالـح، أي مـنھم أھـل الـبیت كـیف یـصل، 

وموسى (علیه السلام) لن یستطیع صبراً معھ، فكیف بغیره؟ 

گفتم: «لن» به معناي «هرگز» است و عبد صالح آن را خطاب به موسی (عـلیه السـلام) گفت: «(تـو 

را هـرگـز شـکیبایـی هـمراهـی بـا مـن نیسـت)». اکنون اگر باب به سوي خدا تا بی نهایت باز 
باشد و کسی غیر از موسی (عـلیه السـلام) بخواهد جزو اهل بیت عبد صالح گردد، یعنی جزو خود اهل 
بیت شود، چگونه امکان رسیدن به آن را دارد در حالی که موسی (عـلیه السـلام) نتوانست صبر پیشه 

کند چه برسد به دیگران؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (یـعني تـقصد ھـل یسـتطیع غـیر مـوسـى (عــلیه الســلام) أن یـصبر، وھـل 
أنـت عـرفـت عـلى مـا كـان الـصبر ؟ بـینت لـك فـیما سـبق وإن لـم أحـدد أنّ الـصبر بـالتحـدیـد 

كان عن ھذا الشيء، ھل یمكن أن تخبرني على ما كان الصبر ؟). 

فرمود: «یعنی منظورت این است که آیا کسی به غیر از موسی (عـلیه السـلام) وجود دارد که بتواند 

صبر پیشه کند؟ آیا شما می دانی صبر بر چه چیزي بود؟ اگر چه دقیقاً مشخص نکردم ولی قبلاً 
براي شما توضیح دادم، که صبر درباره ي چه چیزي بود. آیا ممکن است به من بگویی که صبر بر 

چه بوده است؟». 

فقلت: ما أعرف، وما یخطر في بالي استحي قولھ.  
گفتم: نمی دانم. چیزي به ذهنم می رسد که از گفتن آن شرم می کنم. 

فقال (علیه السلام): (قلھ).  

فرمود: «آن را بگو». 

فقلت: ما لم یطقھ یونس - والله أعلم - أول الأمر، وأعتذر.  
 ـ  عذر می خواهم.   ـ و االله اعلم   گفتم: همان چیزي که یونس در ابتداي کار آن را تاب نیاورد   

فـقال (عـلیه السـلام): (انـظر لـما جـاء مـوسـى (عـلیه السـلام) لـلقاء الـعبد الـصالـح، جـاء لأنـھ ظـن 
أنـھ قـد حـارب نـفسـھ وقـتل الأنـا فـي داخـلھ، الآن الامـتحان كـان فـي ھـذا، یـعني الـعبد 
الـصـالـح كـان یـقول لـموســى (عـلیه السـلام) أنـت سـترافـقني وأنـت تـعرف أنـي حـجة عـلیك والله 



أمـرك بـإطـاعـتي، ولـكن لـن تـكون كـما أمـرك الله ولـن تـكون كـما تعھـدت، بـل سـتظھر الأنـا 
مـن أعـماقـك وسـتعترض عـليّ رغـم كـونـي حـجة عـلیك ورغـم تعھـدك بـالـصبر، أي إنـھ كـان 
یـقول لـھ: الآن سـأمـتحنك وأظھـر الأنـا الـتي فـي داخـلك، ولـكن قـالـھا بـتلك الـصورة " إنـك 

لن تستطیع معي صبراً "، ھل عرفت الآن ؟). 

فرمود: «نگاه کن، موسی (عـلیه السـلام) به این دلیل براي دیدار با عبد صالح راهی شد که گمان 
می کرد با نفس خود مبارزه کرده و منیت درونش را کشته است. اکنون امتحان در این بود؛ یعنی 
عبد صالح به موسی (عـلیه السـلام)  گفت که تو با من همراه خواهی شد و با این که می دانی من 

حجت بر تو هستم و خدا تو را به اطاعت از من دستور داده است، ولی آن گونه که خدا به تو فرمان 
داده است، نخواهی بود و آن گونه که تعهد داده اي، عمل نخواهی کرد؛ بلکه منیت از ژرفاي 
درونت بروز خواهد یافت؛ هر چند من بر تو حجتم و تو، خود به صبر متعهد شده اي، باز بر من 
اعتراض روا خواهی داشت. یعنی عبد صالح به موسی می گفت: اینک تو را می آزمایم و منیت درونت 
را ظاهر می سازم، ولی وي، این عبارت را به صورت «إِنَّک لَن تَستَطِیع معیِ صبرًا» بیان داشت. آیا 

اکنون متوجه شدي؟». 

فقلت: نعم.  
گفتم: آري. 

ثـم قـال (عــلیه الســلام): (الآن أجـیب سـؤالـك: فـأعـلم أنّ مـحاربـة الأنـا مـراتـب فـمن حـارب 
نـفسھ فـي مـرتـبةٍ مـا أكـید أنـھ یفشـل لـو اخـتبر فـي مـرتـبة أعـلى مـمن ھـو أعـلى مـنھ ، فـمن 
یـطیر بـارتـفاع ألـف مـتر لـو أنـھ اخـتبر مـن یـطیر بـارتـفاع مـئة مـتر سـیفشل مـعھ، وأیـضاً لـو 
اخـتبر مـن یـطیر بـارتـفاع مـائـتي مـتر سـیفشل مـعھ وھـكذا، فـكل مـن ھـم دونـھ یفشـلون مـعھ 

لو أراد اختبارھم، ھذا ھو الجواب). 
سپس فرمود: «حال به سؤالت پاسخ می دهم: بدان که مبارزه با نفس، داراي مراتبی است. کسی 
که در یک درجه با نفس خودش نبرد کرده باشد، اگر در مرحله ي بالاتر، از سوي کسی که برتر از 
او است مورد آزمون قرار گیرد، قطعاً شکست می خورد. کسی که در ارتفاع هزار متري پرواز کند، اگر 
فردي که در ارتفاع صد متري به پرواز در آمده را امتحان کند، این فرد شکست می خورد. همچنین 
کسی که در ارتفاع دویست متري پرواز کرده نیز در آزمون با او شکست می خورد و به همین ترتیب 
تمام کسانی که در مرتبه ي پایین تر از او هستند، اگر درصدد امتحان و ابتلاي آنها بربیاید، همگی از 

او شکست خواهند خورد. این همان پاسخ است».  



فـقلت: مـعنى "مـنا" الـتي قـالـھا رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لسـلمان كـم كـان سـلمان 
قـد سـحق الأنـا، أو حـال مـوسـى (عـلیه السـلام) بـعد الامـتحان ھـل اقـترب مـن الـعبد الـصالـح عـلیه) 

(السلام بسحقھ الأنا بصورة أكبر ؟ 

گفتم: در خصوص معناي «منا» (از ما) که رسول خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) به سلمان فرمود، 
سلمان تا چه حد منیت را لگدکوب کرده بود؟ یا آیا موسی (عـلیه السـلام) پس از امتحان، به دلیل 

فروکوفتن بیشتر منیت، به عبد صالح (علیه السلام) نزدیک تر شد؟ 

فَ مـقامـھ وحـالـھ لـكي لا یھـلك، وسـلمان  فـقال (عــلیه الســلام): (مـوسـى (عــلیه الســلام) قـد عُـرِّ
(علیه السلام) مھما كان محاربتھ للأنا فھذا لا یعني أنھ قاربھم). 

فرمود: «مقام و وضعیت موسی (عـلیه السـلام) به وي شناسانده شد تا مبادا هلاك گردد. سلمان 

(عـلیه السـلام) نیز هر چه قدر که با منیت خود مبارزه کرده باشد، به	آن معنا نیست که وي جزو آنها 

(اهل بیت) شده است». 

فـقلت: مـولاي أعـتذر فـقد تـخونـني الـكلمات والـتعبیر، یـأخـذ الـعبد الـشوق أن یـكون مـع 
أسـیاده مـعھم فـي زمـرتـھم لا واحـداً مـنھم والـعیاذ بـاr، وھـم قـوم لا یـقاس بـھم أحـد، فـمن 
جـھة یـرجـو الله لـما یـقرأ مـا ورد عـن حـججھ، ویحـزن مـن أخـرى لـما یـنظر لـنفسھ، فھـل 
مـن سـبیل ؟ لـما تـأمـلت فـي (لـن) الـعبد الـصالـح الـتي قـالـھا لـموسـى (عـلیه السـلام) حـزنـت لا لـما 
فـضل الله بـھ حـججھ - والـعیاذ بـاr - بـل لـصعوبـة الـكون مـعھم، والله لا أعـرف مـاذا أقـول، 

وأعتذر.   
گفتم: مولاي من! عذر می خواهم! گاهی اوقات کلمات و عبارات، مرا به ناراستی می کشاند. شور 
و اشتیاقی عبد را فرا می گیرد که با سادات و سروران خودش و در زمره ي آنها باشد نه پناه بر خداِ 
یکی از آنها، زیرا آنها مردمانی هستند که کسی با آنها مقایسه نمی شود. از یک سو وقتی انسان 
آنچه را که از حجج الهی وارد شده می خواند، به خدا امید می بندد و از سوي دیگر هنگامی که به 
خودش نظر می افکند، غم و اندوه وجودش را فرا می گیرد. آیا راهی وجود دارد؟ هنگامی که در 
«لن» (هرگز) که عبد صالح به موسی (عـلیه السـلام) گفت تامل کردم، غمگین شدم؛ نه به خاطر آنچه 
 ـ  بلکه به دلیل دشواري همراه شدن با آنها. به خدا   ـ پناه بر خدا   خدا به حجت هایش عطا فرموده   

نمی دانم چه بگویم. عذر می خواهم. 



فـقال (عـلیه السـلام): (ھـم یـرون أنّ بـقاءھـم فـي مـقابـل الله سـبحانـھ ذنـب وتـقصیر، تـضیق 
الـكلمات وأعـتذر عـن الـتعبیر أكـثر مـن ھـذا، ولـكن فـقط ھـم عـندمـا یـقفون بـین یـدي ربـھم 

تفیض دموعھم ألماً وحزنا؛ً لأنھم موجودون في مقابلھ سبحانھ وتعالى). 
فرمود: «آنها بقاي خویش در برابر خداي سبحان را گناه و تقصیر به شمار می آورند. کلمات نارسا 
پیشگاه  در  وقتی  آنها  که  می گویم  را  این  فقط  ولی  می خواهم.  پوزش  بیشتر  تعبیر  از  و  هستند 
پروردگارشان می ایستند، از درد و اندوه، اشک می ریزند که چرا در مقابل خداوند سبحان، موجودیت 

و حضور دارند». 

فقلت: وھل كان اللقاء في ھذا العالم أي المادي الجسماني، أو في عالم آخر. 
گفتم: این دیدار در همین عالم یعنی در عالم مادي جسمانی صورت گرفت یا در عالمی دیگر 

بوده است؟ 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي، ولـكن الـعبد الـصالـح لـم یـكن مـن ھـذا 
العالم جاء لھذه المھمة فقط). 

فرمود: «در همین عالم جسمانی صورت گرفته بود؛ ولی چنین نبود که عبد صالح فقط براي 
انجام این ماموریت به این عالم آمده باشد».  

فـقلت: مـن الـغلام الـذي وفـقھ الله لـحضور الـلقاء، حـكمة ذلـك، ومـاذا اسـتفاد مـما 
جرى، ثم الحوت الذي نساه موسى (علیه السلام) وكان علامة المطلوب. 

گفتم: آن غلامی که خداوند وي را توفیق حضر در این دیدار داشت، چه کسی بود؟ حکمت آن 
چه بود و از آنچه رخ داد، چه بهره اي برد؟ در ضمن، آن ماهی که نشانه ي رسیدن به هدف بود و 

موسی (علیه السلام) فراموشش کرد، چه بود؟ 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (تـقصد الـذي رافـق مـوسـى (عــــلیه الســــلام)، ھـو یـوشـع بـن نـون عــــلیه) 
(السلام، ھذه فیھا كلام كثیر، سأكتب تفسیراً للآیات وتقرأه أفضل). 

فرمود: «منظورت کسی است که همراه موسی (عـلیه السـلام) بود؟ او یوشع بن نون (عـلیه السـلام) بود. 
در این مورد سخن بسیار است و من تفسیري بر این آیات خواهم نوشت که بهتر است آنها را 

بخوانی». 



 * * *

. نـقل ابـن فھـد الحـلي: (أن الله سـبحانـھ أوحـى إلـى مـوسـى (عــلیه الســلام): إذا جـئت لـلمناجـاة فـاصـحب مـعك مـن تـكون خـیراً مـنھ، فـجعل 
مـوسـى لا یـعترض أحـداً الا وھـو لا یجسـر أن یـقول : إنـي خـیر مـنھ ، فـنزل عـن الـناس وشـرع فـي أصـناف الـحیوانـات حـتى مـر بـكلب 
أجـرب، فـقال: أصـحب ھـذا فـجعل فـي عـنقھ حـبلاً ثـم مـر بـھ فـلما كـان فـي بـعض الـطریـق شـمر الـكلب مـن الـحبل وأرسـلھ، فـلما جـاء إلـى 
مـناجـاة الـرب سـبحانـھ قـال : یـا مـوسـى أیـن مـا أمـرتـك بـھ ؟ قـال: یـا رب لـم أجـده، فـقال الله تـعالـى: وعـزتـي وجـلالـي لـو أتـیتني بـأحـد 

لمحوتك من دیوان النبوة) عدة الداعي: ص٢٠۴. 
 - ابـن فھـد حـلی نـقل نـموده: «خـداونـد سـبحان بـھ حـضرت مـوسی(عـلیه السـلام) وحی کرد کھ ھـنگامی بـرای مـناجـات نـزد مـن می آیی، فـردی را بـھ 
ھـمراھـت بیاور کھ تـو از او بھـتر بـاشی. مـوسی(عــلیه الســلام) ھـر کس را کھ می دید، جـرات نمی کرد بـگوید مـن از او بھـترم لـذا دسـت از مـردم 
بـرداشـت و در میان انـواع حیوانـات، شـروع بـھ جسـتجو کرد تـا این کھ بـھ سـگ گـری بـرخـورد کرد. گـفت این را بـا خـود می بـرم، در گـردنـش 
ریسمانی انـداخـت و او را بـا خـود کشید. در میان راه ریسمان را گـشود و سـگ را رھـا کرد. وقتی بـھ مـناجـات پـروردگـار سـبحان رسید، بـھ او 
فـرمـود: ای مـوسی کجاسـت آنـچھ کھ بـھ تـو امـر کردم؟ گـفت پـروردگـارا آن را نیافـتم. خـدای مـتعال فـرمـود: بـھ عـزت و جـلالـم قـسم اگـر حتی یک 

نفر را می آوردی، نام تو را از دیوان نبوت پاک می کردم». عدة الداعی: صفحھ ٢٠۴. 

. ھـذه مـنھا: عـن سـالـم الأشـل، قـال: سـمعت أبـا جـعفر محـمد بـن عـلي الـباقـر (عـلیه السـلام) یـقول: (نـظر مـوسـى بـن عـمران فـي الـسفر الأول 
إلـى مـا یُـعطى قـائـم آل محـمد مـن الـتمكین والـفضل، فـقال مـوسـى: رب اجـعلني قـائـم آل محـمد. فـقیل لـھ: إن ذاك مـن ذریـة أحـمد. ثـم نـظر 
فـي الـسفر الـثانـي فـوجـد فـیھ مـثل ذلـك، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثل ذلـك ، ثـم نـظر فـي الـسفر الـثالـث فـرأى مـثلھ، فـقال مـثلھ، فـقیل لـھ مـثلھ) 

كتاب الغیبة - محمد بن إبراھیم النعماني: ص ٢۴۶ – ٢۴٧. 

 - این حدیث از آن جملھ است: سالم الاشل گفتھ از امام باقر شنیدم کھ فرمود: «موسی بن عمران ع در سِفر اول 

(تورات) نظر کرد و مقام قائم آل محمد ع را در مکنت و قدرت و فضیلت مشاھده نمود و از خدا خواست نمود: 

خداوندا! مرا قائم آل محمد قرار بده! بھ او گفتھ شد: قائم از فرزندان احمد است. سپس در سفر دوم نگریست و دوباره 

مانند ھمان مطلب قبلی را یافت و مانند آن را از خداوند درخواست کرد و ھمان پاسخ را شنید. سپس در سفر سوم 

نگریست و ھمان مطلب را دید و ھمان سخن را تکرار کرد و ھمان پاسخ را شنید». کتاب غیبت محمد بن ابراھیم 

نعمانی: صفحھ ٢۴۶ تا ٢۴٧.


